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 :مقدمه چهارم 

 در توضیح معنای اقتضاء می نویسند: مرحوم آخوند
الظاهر أن المراد من الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العلية و التأثير لا بنحو الكشف و الدلالة و لذا نسب إلى الإتيان لا إلى »

خر كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو هذا إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره و أما بالنسبة إلى أمر آ إن قلتالصيغة. 

الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الإجزاء أو بنحو آخر لا يفيده. 

إنما هو  سبب الاختلاف فيهمانعم لكنه لا ينافي كون النزاع فيهما كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم غايته أن العمدة في  قلت

الخلاف في دلالة دليلهما هل إنه على نحو يستقل العقل بأن الإتيان به موجب للإجزاء و يؤثر فيه و عدم دلالته و يكون النزاع 

 1«هم.فاف فيه صغرويا أيضا بخلافه في الإجزاء بالإضافة إلى أمره فإنه لا يكون إلا كبرويا لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعض

  توضيح:

و گاه به معنای کاشفیت )آیه شریفه مقتضی وجوب است(  اقتضا گاه به معنای علیت است )آتش مقتضی حرارت است( .1

 .یعنی گاه علت است و گاه دلیل

 و نه اینکه« آیا اتیان مقتضی اجزاء است؟»مراد از اقتضاء علیت است چراکه عنوان بحث آن است که:  در مانحن فيه .2

 .)که به معنای کاشف است(« آیا صیغه امر مقتضی اجزاء است»چنین باشد: 

ت. س: اتیان به مأمور به نسبت به امر خودش علت اجزاء است ولی نسبت به امر دیگر علت نیست بلکه کاشف اإن قلت .3

)یعنی اتیان به مأمور به ظاهری یا مأمور به اضطراری نسبت به امر واقعی( پس نزاع در حقیقت در این است که: آیا دلیل 

 امر ظاهری و اضطراری به گونه ای اعتبار مأمور به ظاهری و اضطراری را ثابت می کند که اجزاء را کشف کند.

 :هچراكنمی زند که اقتضاء در همان جا هم به معنای علیت باشد،  هر چند این سخن صحیح است ولی ضرری به آنقلت:  .4

در امر ظاهری و اضطراری بحث چنین می شود که در مرحله اول ثابت کنیم: آیا امر ظاهری، مأمور به ظاهری را نازل  .5

عی است علت است منزله مأمور به واقعی کرده است یا نه؟ و در مرحله دوم می توانیم حال که نازل منزله مأمور به واق

 برای اجزاء.

پس نزاع اجزاء یا عدم اجزاء، در اتیان مأمور به واقعی نسبت به امر واقعی فقط در مرحله دوم است ولی در اتیان مأمور  .6

 به ظاهری و اضطراری نسبت به امر واقعی در هر دو مرحله است.

 دالجبار نقل شده است.البته اینکه در مرحله دوم )کبری( بحث وجود داشته باشد، از قاض عب .7

 اشكال امام خميني بر مرحوم آخوند:

 اقتضاء را به معنای علیت نمی دانند و می نویسند: حضرت امام
و  -و هو الكفاية -ليس الاقتضاء بمعنى العليّة و التأثير، لعدم تأثير لإتيان المكلفّ في الإجزاء، سواء فسر بالمعنى اللغويّ»

اعي ليس مورداً للتأثر و التأثير، و العجب من المحقّق الخراسانيّ حيث جمع بين الالتزام بكون انتز هو واضح فإنّها عنوان

ة في ، فإنّ الإتيان ليس علّة مؤثّرالاقتضاء بمعنى العلّيّة، و بين القول بأنّ الإجزاء هو الكفاية. أو فسر بإسقاط الأمر و نحوه

ء. و ما يمكن أن يقال: إنّ الأمر لما صدر لأجل غرض هو حصول را لشيليس شيئا قابلا لكونه أث -أيضا -الإسقاط، و هو
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ء المأمور به، فبعد حصوله ينتهي اقتضاء بقائه، فيسقط لذلك، كما أن الحال كذلك في إرادة الفاعل المتعلّقة بإتيان شي

وطها. و الأولى في عنوان البحث لأجل غرض، فإذا حصل الغرض سقطت الإرادة، لانتهاء أمدها لا لعليّة الفعل الخارجيّ لسق

 1«لا؟ مجز أم أن يقال: إنّ الإتيان بالمأمور به هل

  توضيح:

 :چراكهاقتضاء نمی تواند به معنای تأثیر و علیت باشد  .1

 «.اسقاط امر»بدانیم و چه به معنای « كفايت»اتیان مکلف علت اجزاء نیست، چه اجزاء را به معنای  .2

ک عنوان ی« كفايت»کفایت بگیریم، واضح است که اتیان و عمل مکلف علت آن نیست چراکه اگر اجزاء را به معنای  .3

انتزاعی است و اصلاً معلول نیست )یعنی از اینکه امر ساقط می شود یا غرض حاصل می شود، عقل عنوان کفایت 

 را انتزاع می کند و کفایت معلول نیست(

به معنای علیت می گیرند و از سوی دیگر اجزاء را به معنای عجیب است که مرحوم آخوند از یک سو اقتضاء را  .4

 کفایت.

و اگر اجزاء را به معنای اسقاط امر ]و نحوه: عدم اعاده و عدم قضاء[ بدانیم هم اتیان و عمل مأمور به علت اسقاط  .5

 نیست.

ظاهرا این سخن اشاره به کلام مرحوم اصفهانی است که می فرماید اتیان که یک امر وجودی  اولاً: ]ما مي گوييم .6

« قوطس»به « اسقاط»: بهتر است عبارت را از ثانياًاست نمی تواند علت برای سقوط شود که یک امر عدمی است. 

 برگردانیم چراکه اتیان علت سقوط است[

ض امر به خاطر رسیدن به غر«[ و غاية ما يمكن ان يقال»ود می نوشتند : بهتر بما مي گوييمالبته می توان گفت: ] .7

بعد از حصول غرض، دیگر امر پایان می یابد و لذا ساقط می شود  پساست )و غرض حصول مأمور به است(، 

که )همانطور که یک فاعل وقتی می خواهد کاری کند اراده می کند و با انجام آن کار اراده تمام می شود و لذاست 

 باید گفت انجام فعل علت سقوط اراده نیست بلکه علت پایان مهلت اراده است(

 «آيا اتيان مأمور به مجزي است يا نه؟»بهتر است عنوان بحث را چنین قرار دهیم و لفظ اقتضا را حذف کنیم  پس .1

  ]در توضیح فرمایش امام لازم است به این نکته توجه کنیم که امام می فرمایند: .9

غرض علت است برای اراده کردن و وقتی غرض حاصل شد، اراده تمام می شود یعنی وجود علت، علت تحصیل 

مگر اینکه تسامح کنیم و عدم العله را علت  است برای وجود معلول ولی عدم علت، علت برای عدم معلول نیست.

 می فرمودند.« يمكن أن يقال»عدم معلول بدانیم و به همین جهت امام 

غرض علت است برای امر کردن و وقتی غرض حاصل شد، یعنی علت تمام شد، معلول تمام می شود نه  : تحصیلحال

 همان عدم معلول است.[« عدم اعاده»یا « سقوط امر»اینکه عدم علت، علت برای عدم معلول باشد. توجه شود که 
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